
 گنجینه زبان و ادبیات فارسی 
 

 فخرالدین اسعد گرگانی  »ویس و رامین«داستان سازی در های کانونی ه تحلیل شیو 

 3یسرور ینینجمه حس،  *یریمحمدصادق بص، 1یآباد میابراه یقاسم نایم 

 

 ، ایرانباهنر کرمان، کرمان دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یفارس اتیگروه زبان و ادب یدوره دکتر یدانشجو. 1

 رانیباهنر کرمان، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یفارس اتیاستاد گروه زبان و ادب. 2

 رانیباهنر کرمان، کرمان، ا دیدانشگاه شه ،یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد ،یفارس اتیگروه زبان و ادب دانشیار. 3

 basiri@uk.ac.ir* ایمیل نویسنده مسئول: 

 

 چکیده

 

دانش )آگاهی(  نوزیع  نمهیدات  ها و  ، با بررسای ساااتار روایت، نکنی شاناسایعلم روایتنوآورانۀ ژرار ژنت در  یکی از نظریات عنوان  به  «ساازیکانونی»

معناادار  ژنات بر دو    کناد. نماای نبیی  می  گاااردارنباا  باا نارییری کاه بر درا م اا اظ از روایات مینوساااا راوی، ایادژو وژی  اا اظ بر نظاام مت  را در  

 ساازکانونیساازد: عمل  »گتت « و عمل »دیدن«. گوید«؟ دو کارکرد را در مت  مشا   میکسای میبیند«؟ و »ههکسای میپرداز  عرصاۀ روایت: »ههنقش

شااادگی: وواه ادراکی، وواه  بر مبناای وووه م تل  کاانونی  ،گیردپس از آنکاه در مقاام یا  واساااناه میاان اوانناده و مت  قرار می  کنناده(،)کاارگ ار کاانونی

رگااری متتاونی در براواهد داشات. در ای رساد که از ای  مسایر  های گوناگونی به دریافت اواننده میو کیتیت  هاهشانااتی و ایدژو وژیکی، با دروروان

مورد   سازی در روایتهای کانونینکنی ایر ف را دی  اسعد گرگانی،    «ویس و رامی »در روایت    «آگاهیعنصر »نوزیع  یی هگونگی شاناساا  برایای  مقا ه  

ساازی بیرونی  دو ووه کانونی  اعتدا ی متناساظ و متنارر در پرداز  هر  که راوی نوانساته با ایجاد  بیانگر آن اسات  نحقیق اسات. نتای  ای   بررسای قرار گرفته

نوا ی    و روایتمشاااهده  .  ها نناساابی معنادار در وهت ابلاا ایدژو وژی حاکم بر مت  ایجاد کندبی  اواننده و شاا صاایت  و درونی، در نوزیع ا لاعات

درا همواره در  و ی  نداردها  بیشاتر از شا صایتا لاعانی  اواننده  در ا لظ موارد،  اسات که   ساازمان یافته  ایگونهگر، به  کانونی -  رویدادها نوساا راوی

ای روانی  ها حضاوری مشا    همراه با قو هکاوی  سارنوشات شا صایت ور ضامنی در درونبهگارد،  مت  می  نظامدر    ور پیوساتهکه به  دریافت آنچهو 
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Abstract 

 
"Focalization," as one of the innovative theories proposed by Gérard Genette in narratology, examines the structure of narrative, 

techniques, and strategies for distributing knowledge (awareness) by the narrator. It elucidates the dominant ideology of the text in relation 

to its impact on the audience’s understanding of the narrative. Genette’s significant distinction between two key narrative agents—"Who 

sees?" and "Who speaks?"—identifies two primary functions within the text: the act of "telling" and the act of "seeing." The focalizer (the 

agent of focalization), after positioning itself as an intermediary between the reader and the text, influences the reader’s perception through 

different modes of focalization: perceptual, psychological, and ideological. These modes operate with varying degrees and qualities, 

leading to different effects on the audience. In this article, focalization techniques in Vis and Ramin, a work by Fakhr al-Din As'ad Gorgani, 

are examined to determine how the element of "awareness" is distributed within the narrative. The findings indicate that the narrator 

successfully maintains a balanced and proportional approach in utilizing both external and internal focalization. This balance ensures a 

meaningful distribution of information between the reader and the characters, effectively conveying the dominant ideology of the text. 

The organization of event sequences by the narrator-focalizer is structured in such a way that, in most instances, the reader does not 

possess more information than the characters. However, the reader is implicitly engaged in the psychological exploration of the characters' 

destinies, maintaining a distinct yet introspective presence within the text’s systemic framework. 
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 مقدمه 

رامی ،   »هوسنامۀ  منظومۀ ویس و  دکتر ولال ستاری  نعبیر  به  یا 

- 1877مینورسکی )  ریمیولادبنا به نحقیقات    .(1)ویس و رامی «  

وا مانده از عهد اشکانیان است که اصل  ی بههااز داستان(  1۹۶۶

میان   در  اسعد گرگانی  بوده و ف را دی   پهلوی  زبان  به  آن  مت  

 بق گتتۀ  ه.ق  آن را به نظم کشیده است.    44۶و    432های  سال

دکتر ولال ستاری، »ن ست ابونواس پیش از سال دویست هجری 

. علاوه بر ابونواس،  (1)از ای  داستان در فارسیانش یاد کرده است«  

،  آمی  درمورد ای  شاعردیدگاهی ستایش  « با باب الا باب»عوفی در  

می ا جروانی    کند:ارهار  اسعد  ف را دی   ا کامل   -»ا حکیم 

ف را دی  وروانی که از امایل شعرای وهان است اا ر او که به  

درر معانی  نی  محیا بود،  یرت قل م و محیا بود. کمال فضل  

و ومال هنر و  ایت ذکا و ذوق شعر او در نر ی  کتاب ویس و  

قا ظ    رامی  راهر و مکشوف شده است که وان معنی را در آن

هنان مترا گردانیده است که دست زوال به دام  آن کمال نرسد  

و بلاء بلی بدو راه نیابد؛ و آنچه از  رر اوصاف و درر نشبیهات  

اند در آنجا ایراد کرده است، مقو مان ضمیر افاضل از نقویم آن عاو 

 .  (2)و ووهریان صنعت از نرصیع معارضه آن قاصر ...« 

منظومه  در حقیقت   قو های   از  براورداری  و  به  حاظ  روانی  ای 

عشقی   مبنای  بر  داستانی  نشریح  و  نوصی   با  که  درامانی ، 

بی وفان و  نبیی آسا  از امان،  مش صی  سنح  زندگی  سب   گر 

وامعۀ پیش از اسلام، در بستری روایی است، نوانسته ارووی  ایر  

مؤ     هنرمندی   از  نرکیبی  که  بهره  -را  در  از  راوی  گیری 

های نوی  در پرداات داستان است را به ایری منحصر به  نکنی 

ای   پرا تهاب  پیکرۀ  کند.  نبدیل  روایی  منا عات  حوزۀ  در  فرد 

متاهیم ش صی ت  روایی:  بر شگردهای  مبتنی  که  پردازی، منظومه 

وگو  گیری از امکانات گتت ننظیم پیرنگ، مدیریت زاویۀ دید، بهره

ب همچنی   وامعۀ و  واقعیات  بر  مبتنی  ایدژو وژی  از  راورداری 

نظران قرار  همواره مورد نووه منتقدان و صاحظ   پیدایش ایراست،

های اود در  در پژوهش   اسلامی ندوش   دکتر  کهگرفته است. هنان

به ایر  ای   ویژهمورد  می   ور  ادبیات  اا رنشان  در  »ویس  کند: 

فارسی، بیشتر از هر زن دیگر دارای گوشت و رگ و عصظ است؛  

های دل او نوان دست سود و  پشاز ماورای قرون بر بدن او می

شود او را هون  حدی است که هنوز میرا شنید.  راوت ای  زن به

همان آسانی که فی  کسی که ووود واقعی داشته است، پایرفت؛ به

 .  (3)نوانیم بپایریم« ا مثل »مادام بواری« و یا آناکارنینا « را می

روایت  علم  پیدایش  زمان  دهۀ  از  که  را    1۹۶0شناسی  میلادی 

های ای  علم، همواره  ها و زیرشااهگیرد، در نمام گرایشدربرمی

ی  اصل مورد نووه منتقدان بوده است که همانا اصل ارنبا ی و  

های م تلتی نوسا  نعاملی بی  روایت و م ا ظ است که با شیوه

( روایت  نظام Voiceکارگ ار  می (  و  راحی  از  شود.  مند  منظور 

روایتگریشیوه باعث می  ،های  که  از همۀ شگردهایی است  شود 

افتد ی  داستان، یعنی نسلسلی که رویدادها عملاً در آن انتاق می

می استنبا   مت   از  روایت و  شود  شود،  الق  متتاونی  .  (4)های 

 ،رادادهایشکه در بازنمایی  است    ی مت  شتاهی یا مکتوب  ،روایت 

 ریق صدای راوی  از    ،و کل آن  شودزمان انی رعایت نمی  وماً  

صحنهگرکانونیو   و  رادادها  می  هاان  الق    .(5)یابد  بازناب 

روایت، در واقع برساات  و به نمایش درآوردن هی ی است و در  

-هر حال، مستل م ووود راوی، یعنی صدایی است که عمل روایت 

می انجام  را  »روایتکردن  میان دهد.   از  انت اب  همواره  کردن، 

پیش از  و  فراوان  ازاب ارهای  استتاده  با  که  است  ها  آن  مووودی 

؛ ام ا  (6)کنیم و راوی یکی از ای  اب ارهاست«  مان را عملی می نی ت 

ها،  از آنجا که راوی ننها اب ار روایتگری نیست و در ا لظ روایت 

دیدگاه و  دایلصداها  مت   روایت  در  هم  دیگری  اند، های 

دیدگاه و    نغییربه وسیلۀ  دانش  به معنای نوزیع نابرابر  گری  روایت »

است که ا لاعانی کمتر    یعواملسوی راوی یا  رویدادها از  نمایش  

ا لاعات ؛ در نتیجه،  های داستانی()مثل ش صی ت از راوی دارند  

ش صیت نسبی   و  از  م ا بان  هری   برای  و  نیست  یکسان  ها 
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مشارکی  روایت، سلسله مرانظ و دروات م تلتی از آگاهی ووود  

نظریه(7)  دارد عمل .  یا  »نمایش  را  روایت  که  دادن نشان  هایی 

بر نمای  میان دیدگاه و صدای راوی نرکید    ،(8)کنند«  قلمداد می

وسیله،  می بدی   نا  ا لاعاتکنند  نوزیع  مت     هگونگی  در  را 

   نوضیح دهند. 

در داستان »ویس  های نوزیع ا لاعات  هدف ای  مقا ه، نحلیل شیوه

و به ای  منظور به آراء    و رامی «، ایر ف را دی  اسعد گرگانی است 

نوفیق  . عل ت انت اب ای  منظومه،  کندژنت و ریمون کنان استناد می

اسعد گرگانی در بازگردانی و نل ی  و نظم داستان است؛ امری  

شد مووظ  سرودن    هکه  در  او،  از  پس  گویندگان  از  بسیاری 

»یکی از نامدارنری     .باشندهای اود به شیوۀ او نظر داشتهمنظومه

ویس و  »شاعرانی که در سرودن مثنوی عاشقانه از وزن و نرکیظ  

های فراوان، بعد از ، نظامی است که بنا بر قرینههنقلید کرد  «رامی 

ومۀ عاشقانه افتاده  ، به اندیشۀ سرودن منظ«ویس و رامی »اواندن  

ا هام انت اب اسرو و شیری  و شاید ایر ف را دی ،  ب ش او در 

مقدمه  .( 9)ت  اس بوده در  نصحیح  محجوب  بر  که  و  »ای  ویس 

دهد نظامی در است که نشان مینوشته، قراژنی را برشمرده  «رامی 

اصوص اسرو و شیری ، به ویس  های اود و بهسرودن منظومه

به عقیدۀ فروزانتر، بی  دو داستان  و    (10)است و رامی  نظر داشته

هایی که میان وگوها و نامههای بسیاری هست؛ »ا لظ گتت شباهت 

-های ویس و رامی  و گتتشیری  و اسرو رد و بدل شده، با نامه

های ای  دو ن دی  است. قصۀ شیری  و فرهاد هم از بعضی وگو 

است«   شبیه  رامی   و  ویس  به  بررسی  بنابرای ،    .(11)وهات 

-علاوه بر نوضیح شیوه ،  سازی در داستان »ویس و رامی «کانونی

بر ها  آن  م تل  نوزیع آگاهی در داستان مورد بحث و نرییرهای  

امکان شناات، نحلیل و مقایسۀ نمهیدات روایتگری در م ا ظ،  

 . آوردعاشقانۀ ادب فارسی را فراهم می -های داستانیمنظومه

 پیشینۀ پژوهش

هایی که به داستان ویس و رامی   اکثریت قریظ به انتاق پژوهش

رنگ، عناصر داستان و روابا  اند، ای  داستان را از نظر پیپردااته

بیشتر مبتنی است بر  اند که  اش اص داستان مورد نووه قرار داده

گونه که  شناسی سااتارگرا، آنشناسی کلاسی  و نه روایت روایت 

دهۀ   دو  کنان    1۹80و    1۹70در  ریمون  و  ژنت  نوسا  میلادی 

پژوهشپایه ا لظ  موضوعیت  اساس  همی   بر  شد.  های  ری ی 

ها  شده در مورد منظومه ویس و رامی ، عاری از بررسی مؤ تهنوشته

 های پژوهشی  مقا ه حاضر است. باری، از آن ومله است: و زمینه

شناسی ویس و رامی   »روایت با عنوان  (  13۹7)  اا قیهمچنی ،  

(  13۹4)  یواب و رسا ۀ دکتری   های ژنت و گرمس«  براساس نظریه

های  نایی بر پایۀ نظریۀ گریماس  »بررسی سااتار روایی منظومه

رامی ، اسرو و شیری ، ومشید و اورشید، همای و   )ویس و 

مجنون(« و  پژوهش  همایون،  یلی  وملۀ  به از  که  هستند  هایی 

روایت بررسی در  سااتارگرایانه  داشتههای  نووه  اما شناسی  اند، 

روایت  حوزه  در  کنان  ریمون  و  ژنت  نظریات  بر  شناسی  مبتنی 

نیستند. آنچه که در ای  نحقیق مورد نظر است، بررسی ایر بر مبنای  

( است که  Mode) نوآوری ژنت در حوزۀ الق عنصر ووه/حا ت 

وووه مبنای  نصمیم  بر  و  در  انت اب  روایت  کارگ ار  گیری 

محدودیت یا عدم محدودیت در اراژۀ ا لاعات نظام روایت است.  

پژوهش بر  نحقیقعلاوه  و  مقالات  ذکرشده،  دیگری های  های 

 ور پراکنده وووه م تل  داستانی ویس و رامی  مورد بررسی  به

آن ومله است  از  که  گرفته است  در (،  1381)  پیری:  (12)  قرار 

نحت عنوان »گرۀ داستانی در اسرو و شیری  و ویس و    ایهمقا 

کارکرد  به    رامی « مقایسۀ  و  در  نحلیل  عنصر  داستان  ای   دو 

نتای  بررسی پیری،  است.  پردااتهو نظامی  ف را دی  اسعد گرگانی  

  علیت  اصل  منظومۀ نظامی منابقت هندانی باحاکی از ای  است که  

رامی ، از سیری مننقی براوردار    و  ویس  که داستانندارد؛ در حا ی

آقایی مترد و   .(13) دارد بیشتری علیت،سازگاری قانون  است و با

بررسی عوامل بازدارندۀ وصال در منظومۀ  در مقا ۀ »    (13۹3)  پاکدل
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های داستان و  افکنی« به نوصی  و نحلیل گره نایی ویس و رامی 

( با 13۹2)ی  در .  (14)  اندویس و رامی  نووه کرده  موانع وصال

ارنبا    منظومهبرقراری  ای   در  روایت  نوصی  و  نقش و    ،میان 

های نوصیتی در منظومۀ ویس و رامی  را بررسی  مایهکارکرد ب 

است  نی (15)  کرده   .( روایت 13۹4فر  منظر  از  روابا  (  شناسی، 

داستان را بر مبنای ا گوی کنشگری گریماس  های  میان ش صیت 

-گونهدر مقا ۀ »  (13۹8)و همکاران  رحیمی  .  (16)  است شرح داده

اسعد     یایر ف را د   یو رام  سی منظومه و  یاز عناصر داستان  ییاه

برشمردهگرگان موارد  ای   به  اشاره  در  را  داستان  ارز   -ی«، 

  ، یدر کنار شاد  یو ب شندگ   یس نور ،یدر آزادگ   یشکاریاو اند:

قدر  ،یاوشب ت  ،یکنامین و  قضا  به  اعتقاد  درون  ،رفاه،  و    ینبرد 

شاه    ییدوران کهو ت فرمانروا  رهین  یبشر، کنار رفت  ابرها  یبرون

  ی دوران زندگ   دنیو فرارس   یقدرت نشست  رام  که یموبد و بر ار

 . (17) رانیآرام مردمان ا

با استناد به آراء نولان و گریماس،  (  13۹۵اواه و نسنیمی )رفعت 

اا قی، .  (18)  اندهای داستان را شرح داده رح و روابا ش صیت 

)مدل   یی»کارکرد نحو روانی  در مقا ۀ »(  1400مظتری و نظریانی )

با استناد به دیدگاه     «یو رام  سی وۀ  در منظوم  رنگیکنشگران( و پ

رسیده نتیجه  ای   به  که  گریماس،  و  اند  سااتار  از  داستان   رح 

ای  منظومه در  ارزشمند  وایگاه  است و  انسجام روایی براوردار  

روایی قوانی   به  فارسی،  ادبیات  در  عناصر  درست  کارکرد  د یل 

 .  (12) شناسی است روایت 

 بحث و مبانی نظری 

ای از رادادهاست که با یکدیگر  روایت، بازنمایی ی  یا مجموعه

انواع مت  از دیگر  آنچه روایت را  ام ا  ها متمای   رابنۀ عل ی دارند 

سازد، مننق دوگانۀ ان است؛ یعنی حرکت در زمان در دو بعد می

بیرونی )مدت زمان نمایش یا اراژۀ آن( و هم در بعد درونی )مدت  

.  (6)  دهند(رنگ را نشکیل میاستمرار سلسله رادادهای یی که پی

متون   انواع  دیگر  از  روایت  نمای   عامل  بعد،  دو  ای   که  آنجا  از 

نووه   مش صه،  انشناسروایت است،  به  ی  سااتارهای  معنوف 

.  هاو نه محتوای داستاناست    نداستا های نقل  شیوهیعنی  روایت،  

سااتارهای بنیادینی    هبمعتقدند که باید »سااتارگرا  شناسان  روایت 

  (19)  .«ندنک ها را و در نتیجه معنا را ممک  میداستانکه  نووه کرد  

همی   و   کش   به  منظور  به  و  بنیادی  د یل  سااتاری  واحدهای 

متون روایی  کارکردهای  بر  نحلیل   ،حاکم  یات  یو اود،  های  در 

  . (20)کنند  را بررسی می رری  سازوکارهای درونی متون ادبی  

های سنتی از قبیل پیرنگ، زاویۀ  از مقو هشناسان سااتارگرا  روایت 

  ودید و   های شیوهو  کنند  ها، فضا و  یره پرهی  میدید، ش صیت 

از    .(21)  اندنتسیر متون ادبی ابداع کردهو  نحلیل  مندی برای  نظام

ها، نمای  قاژل شدن میان صدا و دیدگاه  نری  ای  دیدگاهومله مهم

زند و هه  است؛ یعنی نووه به اینکه در روایت هه کسی حرف می

نا از  گویند  میس    شدگیاز کانونیبیند؟ بنابرای ، »بیشترکسی می 

 .(22) دید.« ۀنقن

ها و  سازی به  ن ی اشاره دارد که ما از پشت آن ش صیت کانون

ساز است  بینیم. ا لظ اوقات راوی کانونرادادهای روایت را می

ممک  است راوی در حال گتت    .(6) ور نیست  اما همیشه ای 

دید   زاویه  اما  باشد،  داشته  ش صیت به  داستان  نعلق  دیگر  های 

 بنابرای ، باید ای  نمای  حیانی را در نظر داشت که  .(20)  باشد«

سوم میراوی  نگاه  ذه  ش صیت  درون  به  یا  از ش    یا  کند 

نووه کرده  نر از دیگران  دقیقژنت، به ای  نمای     .(23)  الال آن

دانند که بی   است و به همی  وهت  ا باً او را ن ستی  کسی می

سازی و  دیدن و گتت  در روایت نمای  قاژل شد و دو عامل کانون

   .(24)روایتگری را در مقابل هم قرارداد  

روایت  کانون در  ) یا  سازی  روایی  و Narrative moodشیوه   )

) یا  گری  روایت  روایی  متهوم    (Narrative voiceصدای  دو 

 « و  باشندبهمتمای اند  یکدیگر  رونوشت  آنکه  مکمل    ،وای 

رابن  ؛ندایکدیگر بررسی  روایتگری  سازی  کانون  ۀبنابرای   و 

سازی  از کانون منظور  .(25)متید باشد.« در درا روایت  نواند می
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در نعری  ژنت؛ »هشمانی است که ما از منظر آن هر ب ش معینی  

در  راوی  براساس هگونگی حضور    .(20)«  بینیماز روایت را می

اواننده  به  ا لاعات  انتقال  در  وی  محدودیت  می ان  و  روایت 

به هممی»روایت   زبان واق   از  از حوز  ۀنواند   ۀماورا و اارج 

عمل روایت شود یا ش صیتی از ی  وایگاه یابت یا متغیر آن را  

همان  و  (26)«  .بازگوید که  »درست  می ور  که  شنویم  صدایی 

ساز  ممک  است ش صیتی در روایت یا اارج از آن باشد، کانونی 

 . (6) نی  ممک  است ش صیتی در روایت یا اارج از آن باشد

برای وهت  او یه  نام د  یا  گیری هشماگرهه  راوی  مت ،  اندازی 

ساز بیرونی وهان داستان است، ا لاعات مت  ممک  است  کانونی

)کانونی ادراا ش صیت  منحصر شود. به حوزۀ  نی   درونی(  ساز 

کارگ ار روایتگر است و از ای  رو او  در واقع  ساز بیرونی،  کانونی

ی   وابسته به هیچاو  گیری  وهت و    (5)نامند  گر میکانون  -را راوی

نیست از ش صیت  مت   درون    ،ادراا   ۀدربارا لظ    ام ا  (5)  های 

می صحبت  اود  ایدژو وژی  و  راویکناحساس  برالاف    - د. 

نمی گر،  کانون دقت  به  را  هی ی  داستانی  هون    گویدش صیت 

 های داستانی نیستندنماشاگران یا اوانندگان در دنیای ش صیت 

سازی اب ار انت اب و نحدید ا لاعات  کارکردی کانونیاز نظر    .(7)

های امور از زاویۀ دید فردی روایی، نماشای رویدادها و وضعیت 

است و بنابرای ، راوی و اش اص داستان، هری  از نظرگاه و به 

 .دهندا لاعانی درباره دنیای داستان به ما میای متتاوت، شیوه 

ووود دو مشارا  سازی، »هرحال آنچه در هر دوشیوۀ کانونی  در

ساز( که با ادراا اود  ضروری است؛ فاعل یا عامل کانون )کانونی

اراژ می  ۀبه  وهت  کانونیداستان  یا  متعول  و  یعنی  ،  شوندهدهد 

-ساز میکانونی  .کندا  میساز مشاهدههی ی یا کسی که کانونی

در نگاه از اارج،    ؛(5)ببیند    را  شدهاز اارج یا داال کانونینواند  

شوند و در نگاه های بیرونی و قابل رؤیت گ ار  میفقا پدیده

های ی   احساسات، افکار و واکنش  ۀهایی درباراز درون، واقعیت 

 . (24)شود  یا هند ش صیت گ ار  می

(  13۹8یان )سازی بیرونی یا درونی،  علاوه بر نتاوت بی  کانونی

سازی  است: کانونیسازی برشمردهههار ا گوی اصلی برای کانونی

بندی مورد نظر یان، بر مبنای  یابت، متغیر، متعدد و ومعی. نقسیم

ریمون  شونده است.  ساز به کانونینعداد و شیوۀ نگریست  کانونی

های  ونبهسازی را بر مبنای  شناسی کانونیرده   دیگری از    کنان نوع

که مبنای نحلیل مت  در ای  پژوهش    است سازی  اراژه کردهکانون

 است: 

موقعیت بیرونی / درونی    سازووه ادراکی: از نظر مکانی، کانونی.  1

انداز هوایی نشان  های مکانمند و به صورت هشماود را با واژه

کانونیمی زمانی،  نظر  از  زمان   ،بیرونی  سازدهد و  نمام وووه  به 

کانونی و  دارد  محدود    سازدسترسی  اش اص  به حضور  درونی، 

 است. 

روان2 ووه  وهت   :شنااتی.  عوا   بیانگر  و  ذه   گیری 

کانونی  سازکانونی به  و  و  شونده  نسبت  شنااتی  مؤ تۀ  دو  شامل 

دانش است و  ساز بیرونی دانای کل  ، کانونای  نظرعا تی است. از  

-ا ا لاعات کانونیداستان دارد ام   ۀنامحدودی درباره وهان بازنمود

محدود است؛ هون او و یی از وهان داستان است و    ،درونی  ساز

  ساز داند. از نظر عا تی، کانونیهمه هی  را درباره ای  وهان نمی

کانون به  نسبت  بیبیرونی  او،شونده  مشاهدات  و  است   نتاوت 

به   اارویپدیده  محدود  عوا    است  ای  های  بازناب  که 

هستندکانونی درونی    سازکانونیام ا    شونده  زندگی  درونی، 

شده، موضعی  بر حالات عا تی کانونیشده را برملا و در براکانونی

 کند. وانبدارانه ان اذ می

ایدژو وژی .  3 نظام   : ووه  یعنی  است؛  مت   هنجارهای  بیانگر 

همگانی نگر  اعتقادی به وهان که رادادها و اش اص داستان  

کنند. هنجارهای مت  را دیدگاه  ا ظ  را بر اساس آن ارزیابی می

به    سازکانونی  -بینی راوی  وهان  .دهداراژه می  سازکانونی  -راوی

موقعیت برنری است    و  شودصورت نلویحی یا نصریحی بیان می

 .(5) کندهای مووود در مت  را ارزیابی میبینیکه دیگر وهان
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شود  سازی از آنجا ناشی می اهمیت نووه به روایتگری و کانونی

هی دان کنندگان کامل و همهدر وهانی که همۀ مشاهده  که اساساً  

روایتگری  ؛ عمل  هیچ امکانی برای روایتگری ووود ندارد  ،دنباش

می انجام  باشدوقتی  نوزیع شده  نابرابر  به شکلی  دانش  که   شود 

شنویم، افکار   ور که از صدایی که می. از سوی دیگر، »همان(7)

برداشت می ان  و عوا   م تلتی  با  که  دریچۀ هشمی  از  کنیم، 

کنیم.« بینیم نی  افکار و عوا   م تلتی برداشت می رویدادها را می

، همه هی  را درباره وهان  سازکانونی  -راویهرهند  »بنابرای ،    .(6)

شعاع اراژه ا لاعات اود را به اقتضای    ،داندمی  داستان  بازنمودی

از    ؛(5)«  .کندروایتگری محدود می که  اقتضای واکنشی  به  یعنی 

های م تل  داستان، ا لاعانی بیشتر،  اواننده انتظار دارد در صحنه

دهد. برابر یا کمتر از اش اص داستان در ااتیار اواننده قرار می

ها باشد، حاصل کار نعلیق  اگر آگاهی اواننده بیش از ش صیت »

ها  است و در صورنی که می ان آگاهی اواننده برابر با ش صیت 

باشد، واکنش او نسبت به سیر رادادها و کنش اش اص داستان  

ش صیت  به  نسبت  اواننده  کمتر  آگاهی  و  است  ها،  کنجکاوی 

   .(7) .«انگی دنعجظ او را بر می

با نحلیل و شناسایی و    ،سازی در روایت های کانونبررسی شیوه

در مت ،  هگونگی و دلایل نرییر  نوزیع ا لاعات های نحلیل شیوه

دهد. ای  پژوهش با ای  رویکرد به  مت  بر اواننده را نوضیح می

پردازد. شیوۀ نحلیل مت ، بر مبنای  مت  داستان »ویس و رامی « می

پی به  روایت  و  نشکیل  (sequence)های  رفت نقسیم  آن  دهندۀ 

رفت است. به  سازی در هر پیهای کانونینحلیل و نوصی  شیوه

بودن داستان و مجال اندا ای  مقا ه، به آن دسته از  د یل  ولانی

می سازیکانونی پردااته  داستان هایی  پیشبرد  رح  در  که  شود 

بیشتری ایتا    مؤیرنراند و در نحرا داستان و نرییر بر اواننده نقش

 کنند. می

 تحلیل داستان 

 رفت اوّل پی

رفت اول منظومه، شامل رویدادهای: برگ اری ضیافت شاهانه  پی

ای    که  آن مجلس است  در  موبد و حضور شهرو  و عیدانۀ شاه 

میهمانی منجر به عاشق شدن شاه موبد بر شهرو و دیدار و پیمان 

بست  آن دو مبنی بر به عقد درآوردن داتر شهرو )ویس( به موبد 

گردد، شامل انواع م تل  روایت است که در در صحنۀ ابتدایی  می

  گرکانونی  –داستان، یعنی قسمت نوصی  ضیافت شاه موبد، راوی  

)  با  ابتدا  هنری،  نمهیدی  در )هوایی(  کلی  (  panoramicدیدگاه 

های کلیدی داستان )شاه موبد( که مبدأ موقعیت یکی از ش صیت 

کند و سپس با استتاده  شروع ماوراهای پیش  روست را نبیی  می

(، Focal Pointsنگرانه بر نواحی کانونی ) کنی  نمرک  و ییاز ن

های داستان را که و ژی از صحنۀ  پردازان ضیافت و ش صیت نقش 

ها و...( ی  به اصلی هستند )سران مملکتی، پهلوانان، شاهدات 

 کند.  ی  معرفی می

استتادۀ شاعر از نمهیدات نمایشی برای شروع داستان قابل نووه  

راوی داینامی    گرد   و  ا لاعات  ندریجی  نوزیع  - است. 

ها درمورد ، آگاهی اواننده را با ش صیت گر در بن  صحنهکانونی

سازد و او را پا به پای  آنچه که در حال رخ دادن است برابر می

سازد. هنرمندی  راوی در استتاده از ای  نوع روایت،  اود همگام می

حتظ ریتم درونی مت  و ننظیم ضرباهنگ داستان متناسظ با اهداف 

 وهان داستان است. 

شود و  نری از عرصۀ روایت وارد میسپس، راوی به مرحلۀ عمیق

دادن ی  ارنبا   روی یکدیگر و شکلها روبهبا قراردادن ش صیت 

مورد دیا وگ در  نقلی  نوصیتات  از  استتاده  وای  به  محور، 

با  ش صیت  الأ،  در  داستان  عوامل  گااشت   کار  و  داستان  های 

ها به راوی مکانمند و زمانمند کردن  و نبدیل هری  از ش صیت 

  در   مهمیمعنی   از  ابر  نظر،  و  اراده  دارای  و  مستقل   گریکانونی  –

»آزادی« و »امنیت« به    نوعی   اعنای  آن،  و  دهدمی  ایر  ساات ژرف

ایری ارگانی ، نگاهی    نواند به مت  به مثابهاواننده است که می

 گر داشته باشد.  نحلیل
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 نگویی هون کنم با شوی پیوند 

 همه گردان و سالاران و شاهان 

 از ایشان بهتری  آزاده ویرو 

 

 از آن پس ک  م  آمد هند فرزند  

 هنرمندان و د  واهان و ماهان

 که بیش از پیل دارد سهم و نیرو...

 (2۶ص:  1۵-17)ب:            

از ش صیت  یکی  فوق  ابیات  در  به  شاعر  را  داستان  کلیدی  های 

کانونی کردن   عنوان  کانونی  با  شهرو  و  است  کرده  منصوب  گر 

(Focalize ویرو، او را به دلایلی که هنوز برای اواننده معلوم )

ها( از باقی فرزندان اود ش صیت نیست )آگاهی اواننده کمتر از  

می قلمداد  استثنایی  و  شیوهبرنر  ای   استتاده  کند.  مورد  هنری   ی 

- ی او از حتظ وایگاه بلامنازع راوینوسا شاعر و پرهی  عامدانه

گر فقا م صوص به اود و اعنای آزادی عمل به دیگر کانونی

بینی  ها، یکی از نکات قابل نووه در راستای نحقق وهانش صیت 

 ااص منظومه است. 

 رفت دوم پی

گارد. با شرح به دنیا آمدن رفت دوم منظومه در دربار شهرو میپی

شود و با پرور  یافت  او ن د دایه و بازگشت او به  ویس آ از می

مادر، معلوم شدن بداقبا ی ویس و ویرو در آینده نوسا پیشگویان 

راوی  پایان می ای  قسمت  در  بهره  گرکانونی  –یابد.  از  با  گیری 

روایت  امکانات  مینمامی  پیش  را  اود  کار  با  پردازی  ابتدا  برد. 

کانونی کردن ویس و نشریح صتات راهری و بیرونی  او و نلتیق  

های ش صیتی ویس )ب:  با ویژگی  صتات  ای   هو ننبیق هنرمندان

دهد  ها می(، ای  اوازه را به دیگر ش صیت 28-2۹، ص     47-11

که بتوانند در مواوهه با او که ش صیت اصلی و کاملاً  یرقا بی  

(Stereotypeداستان است، اود نبدیل به راوی )  های وداگانه و

ای  در  شوند.  میمستقلی  مش    به  ور  در  باره  دایه  که  بینیم 

اوبی پرورده شده است و اود ی  راوی متسر  هنی  فضایی به

عامیا ادبیات  و  زبان  همان  با  که    از   دقیقی  نحلیل  اود،نه  است 

می  هایویژگی اراژه  ویس  ای   روانشنااتی  در  اواننده  که  دهد 

 آورد.  ها به دست میمرحله ا لاعانی بیشتر از ش صیت 

 رفت سوم پی

ها به دربار رساندر قسمت بعد منظومه، با آمد و رفت متناوب پیام

بی  ش صیت  و مجاد ۀ  موبد و بحث  یادآوری  شهرو و  برای  ها 

محور    با را  قسمت  ای   گرکانونی  –رو هستیم که راوی  پیمان روبه

نعلیق و  قرار دادن دیا وگ بی  ش صیت  پر  ها به حا تی فعال و 

دیا وگ اینای  در  است.  درآورده  درونی  اضنراب  روعت  ها، 

ها در قا ظ گلایه از  شدگی درونی ش صیت ها و کانونیش صیت 

ب ت و سرنوشت نلخ اود قابل نووه است و همچنی  استتادۀ  

های ونگی  گر از دیدگاه گسترده )هوایی( از صحنهکانونی-راوی

است.   روایی  امکانات  از  شاعر  استتادۀ  وووه  از  دیگر  یکی  نی  

شاعر از  ی  متنوع انواع روایی، آگاهی را به اواننده    گیریبهره

می اعنا  برابر  شکلی  داستان به  نبض  با  را  او  همراهی  و  کند 

هنرمندانه  برمی پرهی   أاا   از  گرگانی  اسعد  ف را دی انگی د. 

گر  وایگاه راوی دانای کل که در آن، مقام اواننده نا حد مشاهده

شود و همچنی  عدم داا ت وی در آنچه که  صرف فروکاسته می

می داستان  بیدرون  امنیتی  و  ایر صداقت  به  ب شیده  گارد،  نظیر 

ها در نمام  ول داستان  های درونی ش صیت گوییاست. در ن 

شود اما ای  بینش و آگاهی  آگاهی برنر راوی به اواننده گوش د می

امتداد وهان در  همواره  در وهان  برنر  مووود  ایدژو وژی  و  بینی 

گردد: سرنوشت  گردد و منابق با قواعد آن ننظیم میبیان میمت   

بازی های زمانه و ونگ  محتوم، رویارویی سرشت و سرنوشت، 

نابرابر انسان با آنچه که بر وی مقد ر شده است. بر همی  اساس  

 آگاهی  یکی از نمهیدات پراستتادۀ شاعر استتاده از محتوای پیش

(foreshadowing در نقا  عن  و سرنوشت)  .ساز داستان است

در آ از منلظ به دنیا آمدن ویس، شاعر با هشداری در راستای 

 گاارد:اهداف ایدژو وژی  مت ، نعلیق را در ریشۀ مت  کار می

 ارد را بافرینش کارزار است  شمارست وهان را رنگ و شکل بی

 که نتواند ارد آن را گشادن زمانه بندها داند نهادن 

 که هونان اسروی دروی فتادست  نگر کای  دام  رفه هون بیاراست 

 که نازاده عروسی را همی اواست  هوا را در د ش هونان بیاراست 

 که از مادر بلای وی همی زاد  بر وی بنگشاد ارد ای  راز را 
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 (27، صتحه 1-۵)ب  

 و در بیان سرنوشت ویس و ویرو: 

 که حکم هردو هونست آسمانی که دانست و کرا آمد گمانی 

 دران کردار هون سازد بهانه  هه اواهد کرد با ایشان زمانه 

 نه ن م هردو در بوم افتاده  هنوز ایشان ز مادرشان ن اده 

 نبشته ی  به ی  کردار ایشان پرداته بود از کار ایشان قضا 

 ب ور و هاره زیشان برنگشتی قضای آسمانی دیگر نگشتی 

 های ای  وهان را بداند عیظ هو براواند کسی ای  داستان را 

 که راه حکم ی دان بست نتوان نباید سرزنش کردن بدیشان

  .(30، ص ۶-12)ب  

 

 رفت چهارم پی

گر با شناات عمیقی که نسبت به وهان مت  منظومه  کانونی-راوی

آنجا میدارد، در زمانی  به  به مال موبد که داستان  رسد که شهرو 

می راوی  فریتته  و    کاوی درون  از  استتاده  با  گرکانونی  –شود، 

  اواننده  ااتیار در هاش صیت  از بیشتر ا لاعانی شهرو ش صیت 

هایی که از  بیعت  بعد از ای  با نوصی  و نصویرپردازی  گاارد،می

)شظ( دارد، هم به ضرباهنگ داستان قدرنی ملموس از سکون و  

آگاهی و براعت  ب شد و هم به سب  معهود اود، پیشسکوت می

دهندۀ سرنوشت داستان است را برای  استهلال معناداری که نشان

(. حیات  ۶1-۶2، ص   1-۵۶بندد )ب:  پیشبر داستان به کار می

ظ و صتات ذانی ای  پدیدۀ  بیعی  بق وریان اصلی داستان ش

های متنی نوسا راوی با دقت پردااته  رود و نمادپردازیپیش می 

ص    )ابیات  است  پی ۶1-۶0شده  ای   فصل (.  گشایش  رفت 

ودیدی از داستان است که با ورود ویس به زندگی موبد و عاشق  

شود و نا وصال ویس و رامی  به هم  شدن رامی  بر وی آ از می

 یابد.  ادامه می

گر با انتقال مرک  آگاهی  کانونی- رفت، راویدر ای  قسمت از پی

(center of consciousness  از موبد به ویرو، و سپس از ویرو )

کند که از ای  پس  نحوی ننظیم می به رامی ، ساز و کار داستان را به

ش صیت  نگاه  با  معناداری  شکل  به  نظارهویس  که  او  هایی  گر 

رفته هویت ووودی او در  ی داستان پایرد و رفتههستند، نقش می 

کند. رامی  ویس را از دور و با فاصله  با ای  شیوه نکامل پیدا می

مانند ستاره در عماری میدر حا ی نگرد و نحلیل  دراشد میکه 

آمی ی عناصر مربو  به صور ایال و نعابیر  کند و شاعر با درهممی

رامی    نوأمان  کردن  کانونی  با  و  هنرمندانه،  سکوت  در  ویس  و 

سازد.  فاصله، اصوصیات کاراکترهای اود را نبیی  و نشریح می

ی هشمان رامی  قا ظ گرفت و  بعد از آنکه هویت ویس از دریچه

ویس را از عرصۀ نمرک  اارج کرده  گرکانونی  –ننیده شد، راوی  

است و با کانونی کردن رامی  و نتسیر شرح حال او با استتاده از  

دهد  کاوی  او، اواننده را در شراینی برابر با رامی  قرار میدرون

ا لاعانی ۶۶-۶۵ص     30-24)ب:   راوی  موقعیت  ای   در   .)

میاضافه قرار  اواننده  ااتیار  در  حا ینر  در  و  دیگر  دهد  که 

ابر هستند، انگار ی  راز مگو بی   ها از حال رامی  بیش صیت 

 راوی و اواننده برقرار شده است. 

 و  اصوصی  فضاهای  در  را  هاش صیت   گر،کانونی  – سپس، راوی  

وگوهای محرمانه در همی  فضاها شکل  دهد که گتت قرار می  بسته

هشممی مداوم  نغییر  به  گیرد.  ش صیت  ی   از  راوی  انداز 

ش صیت دیگر، نعلیق و اضنراب را برای اواننده دارد و نوزیع 

از زبان ش صیت  نبیی  و  ندریجی ا لاعات  ها، همه در ادمت 

نشریح هرهه بیشتر ش صیت ویس است. به عبارنی دیگر، راوی  

مینقش  از  گرکانونی  – را  استتاده  نهایت  داستان  که  پردازان  برد 

بتواند ش صیت کلیدی و مهم داستان را نوسا آنان کانونی کند. 

ها  هایی که از زبان ش صیت ست که به نمام نتاسیر و صحبت کافی

گتت  میدر  منرح  با ویس  دود ی وگو  و  کنیم. ش   نووه  شود 

های زندگی فردی و  ی و روانی و درگیریهای روحویس، نناقض

نقابل و  زندگی اوتماعی  در  ناکنون  که  کرده  هایی  احساس  ا  

است، همگی معانی و متاهیمی هستند که دستیابی به دریافت آنان 

فضای مناسبی را    بتواند  گرکانونی  –شد مگر آنکه راوی  میسر نمی
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به  برای ش صیت  کنند،  روعت  اود  به  نا  کند  ایجاد  های اود 

 نحلیل اود بپردازند و آن را در ارنبا  با دیگران بروز دهند. 

ایدژو وژی    با ابلاا صریح دیدگاه  نی   از داستان  ای  قسمت  در 

 رو هستیم. یعنی: پیروزی مهر بر ارد و شرم: راوی روبه

 ارد مر شرم را بر مهر بگ ید  هو از ی دان و از دوزخ بترسید 

 ( 112ص  24)ب 

 و همچنی :

 وفا و شرم را نابوده کردم  ن  پاکی ه را آ وده کردم 

 اود دیگر ز دایه  ب تیکی از  مایه ز دو کس یافتم ای  زشت

 (118صتحه  47-4۶)بیت 

 رفت پنجمپی

های مقنع، پر نشویش و نسبتاً  ولانی  ای  قسمت از داستان صحنه

های عاشقانه و نعقیظ و گری های نهدیدآمی  موبد  از ماوراوویی

که نمامی صحنهدر بر میرا   پیروی  گیرد  یابت  ا گوی  از ی   ها 

باره  کنند: موبد با آگاهی از ایانت برادر و همسر  به اود، ی می

گیرد از دربار اارج گشته و به ونگ یا شکار برود. در نصمیم می 

روبه موانعی  با  معشوق  و  عاشق  موبد  با   یاب  اما  هستند،  رو 

می نای  موفق  سپس ا حیل  کنند،  ملاقات  یکدیگر  با  که  شوند 

دو آگاه گشته و اشمگی  به سمت محل ورم  موبد از ایانت آن

کند و ای  ا گو  شتابد و با عوامل ارنکاب ورم براورد شدید میمی

شود  حدی بغرن  و بحرانی میوا ادامه دارد که وضعیت بهنا بدان

ویس  پردازد و اانوادۀ  که موبد به ضرب و شتم ویس و دایه می

 شود. وارد مهلکه می

صحنه نمام  بهدر  قسمت  ای   ضرباهنگ  های  با  متناوب  صورت 

هشم مداوم  نغییر  شاهد  استتادۀ پرسرعت  و  هستیم  راوی  انداز 

)گتت  روایی  امکانات  انواع  از  ش صیت شاعر  بی   ها،  وگوهای 

ها به صورت انترادی، شیوۀ نارر  وگوهای درونی ش صیت گتت 

در    گرکانونی  –کل و ...( در ای  قسمت قابل نووه است. راوی  

رو است  ها و ورود عوامل زیادی روبهای  قسمت با نعدد ش صیت 

ش صیت  از  که  کاملی  شناات  و  نسلا  با  نوانسته  دارد، که  ها 

به  گونهبه درنهایت اواننده  که  کند  را  راحی  روایت  ای صحنۀ 

موقعیت همد ی و ن دیکی با ش صیت اصلی یعنی ویس برسد و  

های هنری راوی که در یکی از نکنی در عا تۀ مت  حل شود.  

هایی است  ها و دیدگاهاورد، الق ش صیت نمام مت  به هشم می

به ابلاا  که  را  مت   بر  حاکم  کلی  ایدژو وژی  رفتاری،  صورت 

های انیر و  های فرعی و اصلی که در موقعیت کنند؛ ش صیت می

که  لیان  گر هستند و در حا یااص با حضوری فعال، ننها نظاره

درونی آنان برای اواننده قابل احساس است، اما راوی آن را به 

شده بهره  آورد نا در وای مناسظ از ای  انرژی ذایرهبیان در نمی

راند بگیرد. به عنوان مثال در قسمتی که  موبد ویس را از دربار می

می نبعید  را  او  بکوهستان(  و  شاهجان  مرو  از  ویس  )رفت   کند 

های عصبی از  ام مدنی که ویس شادی(، در نم 133-130)ص   

کند که هنی   نتی  دهد و حتی به وان موبد دعا میاود بروز می

( ، موبد ساکت است  131، ص   13-11در حق او کرده است )ب  

زمانی دهد. ای  انرژی بعد از ای   ی مدت و عمل فعا ی انجام نمی

وا پیش  شود و نا بدانگیر رابنۀ ویس و رامی  می ولانی گریبان

زند. ای  نمهید هنری، علاوه بر رود که موبد ویس را نازیانه میمی

ابهام  ات و  نعلیق  ارمغان احساس  به  اواننده  برای  که  ب شی 

گری نی  هست که برآیند  دهندۀ سب  ااص روایت آورد، نشانمی

دهد که وای مهمی از روحیۀ اوتماعی و فردی شاعر به دست می

 ای دارد.  نحقیق و بررسی گسترده

 رفت ششمپی

ای  قسمت بر رابنۀ ویس و رامی  نمرک  دارد و از ای  به بعد،  

گتت  رامی  ها هستیم. س  شاهد نغییر و نحول درونی ش صیت 

به  گوی، نقنۀ عنتی در داستان است؛ راوی ش صیت با به ها را 

مینقنه  ریشهای  صورت  به  بتوانند  که  اود  رساند  درون  به  ای 

رووع کنند و ی  سوال بنیادی  از اود بپرسند: »هرا ب ت هنی   

برای م  ری ته است؟« )ب   زبان  222، ص  24-1۹ رحی  از   )

ری ی  ( از زبان ویس. راوی با  رح22۹، ص 2۶-22رامی  و )ب 
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را   داستان  ضرباهنگ  معشوق،  و  عاشق  بی   اساسی  ودایی  ی  

دهد که بتواند بهتر  وا ادامه میکاهش داده و ای  نکنی  را نا بدان

نر ذهنی ات درونی و فردی ویس و رامی  را شرح دهد. در و آسان

رفت منظومه، بیشتری  شیوۀ روایی که ف را دی  ای  قسمت از پی

سازی درونی است.  اسعد گرگانی از آن بهره گرفته، شیوۀ کانونی

ای  قسمت رخ می در  که  از ماوراهایی  برآمده  که  آنجا  از  دهد، 

و   متضاد  احساسات  از  سرشار  و  فرد  دو  میان  عشق  بیعی 

راوی  کیتیت  است،  اش اص  روانی  و  روحی  م تل   های 

دهد  صورت کامل اود را از مت  اارج کرده است و اوازه میبه

به روایت اودشان بپردازند. به همی  د یل ها اودشان  ش صیت 

نری  براورد را با نجربۀ  است که در ای  قسمت، اواننده ن دی 

پای آن دو،  نواند بدون مانع و پابهکند و میها برقرار میش صیت 

 نئوری ی  عشق زمینی را مثل ی  ابلا یه منا عه کند. 

 رفت هفتمپی

رفت نهایی داستان که ماوراهای: گن  دزدیدن رامی  از دربار  در پی

و گری ت  و فوت موبد و پس از آن به ناج و ن ت رسیدن رامی ، 

گیرد، حضور راوی نا مرگ ویس و معتک  شدن رامی  را در برمی

گردد نا سرانجام داستان به دست او ندری  در بن  مت  راهر می به

آشکار شود. ایدژو وژی او یۀ مت  که در سرناسر داستان بازنمود 

را   داستان  مبنای  رسمی  شکل  به  قسمت  ای   در  داشت،  صریح 

سازد. در قسمت نهایی مت ، ووه ایدژو وژی  روایت  روش  می

 سازد. بیشتر از هر ووه دیگری اود را نمایان می

 گیرینتیجه 

سازی به معنی نوزیع نابرابر دانش در مت  روایی است و  کانونی

در اواننده  شیوه را  م تلتی  عوا    وو  افکار  آن،  م تل   های 

می شیوهایجاد  نحلیل  پژوهش  ای   موضوع  م تل   کند.  های 

سازی  و نوزیع آگاهی در داستان ویس ورامی  و نوضیح  کانونی

نهد. نتای   ها بر اواننده بر وای مینرییری است که ان اذ ای  شیوه

 دهد که : ای  پژوهش نشان می

و  شیوۀ  نری   مهم  .1 پویایی  ایجاد  برای  شاعر  نوسا  ان اذشده 

گر و ووه  کانونی-انداز راویسیا ی ت در روایت، نغییر مداوم هشم

سازی عینی نوسا او است.  سازی در داستان، کانونی ا ظ کانونی

آگاه  که  گرکانونی  – انداز راوی  هشم   مت    وهان  به  دانای کل و 

را در  ساز  نوشت سر  رویدادهای  انجام  و  آ از  موارد  در  فقا  است،

می موارد،  بر  ای   در  راوی  صدای  کارکرد  صریح  گیرد.  ابلاا 

،  راویو صدای انداز ایدژو وژی حاکم بر نظام داستان است. هشم

شونده  ساز بیرونی، ووه ادراکی و عوا   کانونیدر مقام کانونی

دهد. حاصل ای  شیوۀ های او بازناب میرا از  ریق نمرک  بر کنش

نوزیع ا لاعات در کلی ت مت ، آگاهی اواننده را در سنحی بالانر 

می قرار  داستان  اش اص  برانگی ت  از  مهم  عامل  نعلیق  و  دهد 

ب ش قابل نووهی از واکنش اواننده نسبت به مت  است ام ا در  

ش صیت منظومه به،  را  اود  درونی  زندگی  داستان،  عنوان های 

به  راوی و  در مواردی  کنند و  شونده  آشکار میکانونی مربو  

-شونده انثی و بینسبت به کانونمت ،  برحاکم  کلی   وژی  ایدژو 

می و  نتاوت  نمی  عوا  ماند  آشکار  را  احساسات اود   کند؛و 

دانای کل که نمام ا لاعات را دربارۀ اش اص و رویدادها  راوی   

های اود را در ااتیار اواننده  در ااتیار دارد، عملاً همۀ دانسته

نمی محدودکردن  قرار  از  ریق  بلکه  به  هشمدهد  اود  انداز 

ذهنیت و عوا      های عینیکنش داستانیا  ا لاعانی اش اص   ،

دهد و به ای  نرنیظ،  های اش اص داستان به او میبرابر با دانسته

ها،  کاوی ش صیت به دروناواننده  کنجکاوی و میل  با برانگی ت   

 کند.  تر یظ می دنبال کردن داستانرا به اواننده 

داستان ف را دی  اسعد، ی  منظومۀ  نایی است و با نووه به  .  2

ادبی،   نوع  ای   درونیکانونیاصوصیات  یعنی  سازی    روایت، 

ووه  ا ظ روایت است.  های داستانی،  ش صیت   دیدگاه  از    داستان  

عمل ش صیت  واقعیآزادی  اود   بروزدادن  در  فاصلۀ  ها  و  شان 

معنادار  راوی از ورود به عرصۀ نعیی  نکلی  و نعیی  رویه برای  

گرا به داستان  روندی  بیعی و واقعها،  احساسات و رفتار ش صیت 
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دهد آگاهی اواننده و اش اص داستان را در سنحی برابر ننظیم  می

از    هم که  هاانگی  ش صیت درونی ا لظ  م  هایگوییکند. ن می

روی کنند، اواننده را روبهشان گله و شکایت میشوم  سرنوشت

می داستانی  بهش صیت  همنشاند؛  که  سنحی   وری  در  و  زمان 

شود و  منلع میها  آن  برابر با آنها، از احساسات و عوا   و افکار

میها  آن  با روایت کند.  همدردی  شیوۀ  ای   برابری  ،  گریدر 

با ش صیت   برانگی ت   کانونی  – ا لاعات اواننده  ساز، مووظ 

دنبال به  او  نمایل  و  اواننده  کنجکاوی  و  همدردی   کردن حس 

 .. هاست ش صیت   سرنوشت 

کانونی  .3 ایدژو وژی   داستانسازیووه  روایت  های  از  ریق   ،

  ، ووهشود. ای   او محقق میصریح  ارهار نظرهای  و راوی  مستقیم  

راوی    است.  ساات ایرو انسجام داستان در ژرف   عامل مهم وحدت

رادادها کنشهمۀ  را  ،  داستان  اش اص  عوا    و  با ها  منابق 

دهد نا در نهایت، صدای او سر و سامان میبینی اود اصول وهان

ورزیدن و نلا  برای رودرروشدن با سرنوشت  که بر ارز  عشق

-کند، همۀ صداهای مت  را به شکلی نحت محتوم بشر نرکید می

ا شعاع اود قرار دهد. ووه ایدژو وژی  روایت، در نصویرکردن  

به داستان  نمونهاش اص  مثا ی  صورت  مثل    ،بشری  یقوا های 

مؤ   و دوران    –بینی راوی  و...، نی  وهان  ، وسوسهوودان،  رور

 دهد.زیست او را بازناب می
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 تعارض منافع 

 . ووود ندارد ینضاد منافع  گونهچیانجام منا عه حاضر، ه در

 

EXTENDED ABSTRACT 

The concept of focalization, as introduced by 

Gérard Genette, is a fundamental aspect of 

narratology that examines the distribution of 

knowledge and perspective in a narrative. It 

distinguishes between two primary questions: 

"Who sees?" and "Who speaks?" (5). This 

theoretical distinction helps in understanding 

how narrators manipulate the perception of 

events, thereby shaping the ideological 

undercurrents of a text. In the Persian literary 

tradition, particularly in narrative poetry such 

as Vis and Ramin by Fakhr al-Din As'ad 

Gorgani, focalization plays a crucial role in 

structuring the relationship between the 

audience and the text. By analyzing 

focalization techniques within this medieval 

Persian romance, this study aims to uncover 

the ways in which narrative perspective and 

character awareness influence the reader's 

comprehension and emotional engagement. 

Classical Persian poetry often employs 

varying levels of focalization, from omniscient 

narration to deeply internalized psychological 

focalization, shaping the ideological 

framework through which characters and 

events are perceived (6). The narrator, acting 

as a mediating force, controls the 

dissemination of information to the audience, 

alternating between different focalization 

modes: external, internal, and variable. Such 

manipulations of perspective align with 

Genette's theory of narrative mood, which 

emphasizes the interplay between focalization 

and narrative voice (24). This study follows a 

structural narratological approach to analyze 

how focalization functions in Vis and Ramin, 

particularly in relation to the power dynamics 
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between characters and the ideological 

messages conveyed through the narrative 

structure. 

From the earliest stages of the narrative, the 

poet establishes a complex system of 

focalization that shifts between characters, 

reflecting their individual perspectives and 

psychological states. The opening of Vis and 

Ramin introduces a panoramic, omniscient 

perspective, setting the stage for a gradual 

shift toward more intimate focalization as the 

plot unfolds. This transition from an external, 

detached viewpoint to an internal, emotionally 

charged one is instrumental in engaging the 

audience and immersing them in the inner 

struggles of the protagonists (8). The poet 

strategically employs variable focalization, 

allowing readers to access multiple 

viewpoints, thereby creating a layered and 

nuanced narrative experience. For instance, 

while the overarching perspective often 

remains with an omniscient narrator, crucial 

moments of character introspection and 

emotional turmoil are presented through 

internal focalization. This technique is 

particularly evident in scenes depicting the 

emotional conflicts between Vis and Ramin, 

where the narrator momentarily withdraws, 

allowing the characters to serve as focalizers 

of their own experiences (7). Such moments of 

psychological depth serve not only to develop 

character complexity but also to reinforce the 

overarching themes of fate, love, and personal 

agency within the text. Additionally, the poet 

manipulates focalization to heighten dramatic 

tension, withholding or revealing information in 

a manner that influences the audience’s 

alignment with specific characters (26). By 

employing a fluctuating focalization strategy, 

Vis and Ramin effectively sustains suspense 

and emotional investment throughout its 

unfolding narrative. 

A crucial aspect of focalization in Vis and 

Ramin is its ideological dimension, which 

aligns with Rimmon-Kenan’s classification of 

focalization modes: perceptual, psychological, 

and ideological (5). The perceptual aspect 

concerns the spatial and temporal positioning 

of the focalizer, determining how much 

information is accessible at any given moment. 

This is evident in the poet’s strategic use of 

limited focalization to conceal certain truths 

from characters while revealing them to the 

audience, thereby creating dramatic irony. The 

psychological aspect of focalization explores 

the cognitive and emotional engagement of 

characters with the narrative events. This is 

particularly notable in the case of Ramin, 

whose fluctuating internal focalization 

captures his shifting emotional states—from 

desire and hesitation to remorse and longing. 

Meanwhile, the ideological focalization in Vis 

and Ramin operates as an evaluative lens, 

framing the moral and philosophical 

viewpoints embedded within the narrative. The 

narrator subtly reinforces societal values 

regarding love, loyalty, and destiny, shaping 

the audience’s perception of character actions 

and ethical dilemmas (22). By interweaving 

these three dimensions of focalization, the 
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poet constructs a narrative that is both 

immersive and ideologically charged, guiding 

the reader’s interpretative stance through 

controlled distribution of narrative insight. 

Furthermore, the poet employs a sophisticated 

interplay between character-based and 

narrator-based focalization to navigate the 

ethical ambiguities inherent in the story. Unlike 

conventional Persian romances where an 

omniscient narrator dictates moral judgment, 

Vis and Ramin presents multiple layers of 

perspective, allowing characters themselves 

to serve as vehicles of moral discourse. This 

approach aligns with structuralist 

narratological theories, which argue that 

meaning is constructed through the 

juxtaposition of multiple focalized viewpoints 

rather than a singular, authoritative voice (25). 

The poet’s use of embedded focalization—

where one character perceives another 

through their own subjective lens—further 

complicates the interpretative landscape of the 

text. This technique is evident in moments of 

emotional confrontation, where characters 

project their internal conflicts onto their 

interlocutors, shaping the reader’s 

understanding of relational dynamics within 

the story. Such multi-tiered focalization 

challenges the notion of a singular, objective 

reality within the narrative, reinforcing the 

themes of perception, deception, and self-

awareness (20). By strategically manipulating 

focalization, the poet crafts a narrative that 

oscillates between moments of certainty and 

ambiguity, compelling the audience to engage 

critically with the unfolding events. 

In addition to its structural and ideological 

implications, focalization in Vis and Ramin also 

serves a functional role in shaping narrative 

pacing and dramatic intensity. The poet 

employs shifts in focalization to modulate the 

rhythm of storytelling, alternating between 

swift, externally focalized action sequences 

and slower, introspective passages of internal 

focalization. This dynamic variation in 

perspective enhances the emotional 

resonance of the text, allowing the reader to 

experience the story’s events from multiple 

vantage points. The transition from an external 

perspective during battle scenes to an internal 

focalization in moments of personal reflection 

exemplifies the poet’s mastery of narrative 

modulation. Such shifts in focalization are not 

merely stylistic choices but integral 

components of the text’s structural coherence 

and thematic depth (4). By carefully calibrating 

the distribution of narrative insight, the poet 

ensures that the reader remains engaged, 

oscillating between alignment with different 

characters and interpretative positions. This 

strategic use of focalization ultimately 

reinforces the central themes of the story, 

particularly the interplay between fate and 

personal agency, by juxtaposing moments of 

narrative determinism with instances of 

subjective introspection (19). The result is a 

richly textured narrative that invites the 

audience to navigate its moral and emotional 
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complexities through an ever-shifting lens of 

perception. 

In conclusion, the analysis of focalization in Vis 

and Ramin reveals its crucial role in shaping 

narrative structure, character development, 

and ideological messaging. Through a 

nuanced interplay of external, internal, and 

variable focalization, the poet constructs a 

multi-dimensional narrative that engages the 

reader both intellectually and emotionally. The 

study highlights the importance of focalization 

in modulating narrative tension, enhancing 

character complexity, and reinforcing thematic 

concerns. By examining the poet’s 

manipulation of perspective, this research 

underscores the broader implications of 

focalization in Persian literary tradition and its 

contribution to the evolution of narrative 

techniques in classical Persian poetry (11). The 

findings suggest that the interplay between 

narrator and character-based focalization in 

Vis and Ramin serves not only to enrich the 

storytelling experience but also to invite a 

deeper engagement with the philosophical and 

ethical dimensions of the text. Ultimately, this 

study contributes to the broader field of 

narratology by demonstrating how focalization 

functions as a powerful tool for constructing 

meaning and shaping reader response in 

literary narratives. 
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